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 تقاص
 ١غيانزاده دا مجتبي تقي   
 ارشد حقوق خصوصي كارشناس   

 چكيده      
 ،معتبـر  ةبـه ادل ـ  تقاص از راهكارهاي شرعي براي رسيدن به حق است كـه بنـا  

با تقاص  نظر به اينكه دادگاهها نيز ممكن است در برخي دعاوي .مشروع است
قانون اساسي بايد ضوابط و اصول حاكم بر آن  ١٦٧مواجه گردند و برابر اصل 

بررسي و مطالعـه در ايـن بـاره     ،وجه به متون فقهي معتبر استخراج نمايندرا با ت
بـا تقـاص    ممكن است برخي در پي نگراني از هـرج و مـرج   .يابد مي ضرورت

يده را مطرح كنند كه در هنگام بسط يـد حـاكم عـادل    امخالفت نمايند و اين 
در  .نيسـت  يـده موافـق  ابا اين  ولي نويسنده ،ماند موردي براي تقاص باقي نمي

بـا توجـه بـه مقتضـيات     نيز فقهي و روايي تقاص و  ةاين نوشتار با تكيه بر پيشين
حـق را   يتوان فرصت استيفا ميمشخص خواهد شد كه  ،جامعه و نظم عمومي

 يق تقـاص بـه شـرايط و ضـوابط خاصّ ـ    قلمـرو تحقّ ـ  فراهم نمود و از آنجا كه
 .ردب مي بين ازرا سوء استفاده  ةزميناست، محدود 

                                                        
١. taghizadehmojtaba@yahoo.com 
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 .جحد مديون، تقاص، اصل اوليه، شرايط و موانع تقاص :يواژگان كليد
مهمقد 

مين عـدل و  أفقيه و حقوقدان هنگام بررسـي حـق و تكليـف شـهروندان بـه دنبـال ت ـ      
توان اقدام خودسـرانه و بـدون مراجعـه     براي رسيدن به حق نمياصولاً  .انصاف است

اين حق ممكـن   ،ژه و استثناييولي در شرايط وي، به مراجع صالح قضايي را پذيرفت
 .است براي افراد به رسميت شناخته شود

بـا اجمـاع فقهـا در حليـت آن معارضـه       ،ي نفـي كنـيم  طـور كلّ ـ ه اگر تقاص را ب
نـاامني و  ، بايـد هـرج و مـرج    ،مرز تجويز كنيم ايم و اگر تقاص را بدون حد و كرده
لـذا برخـي از    ؛مجان بخريه شكني مضاعف و حتي تعطيلي باب قضاوت را ب حرمت

ولـي بايـد    ،و حقـوق گريزاننـد   نظم عمومي از بحث تقاص در فقـه  خوف خدشه بر
سـي  رالات مطرح در اين بحث را پاسخ گفـت و شـرايط و ضـوابط تقـاص را بر    ؤس

 .نمود
كيفيـت آن   ةشـود و دربـار   مـي  ناميـده  »الظفـر بـالحق  «ت له نزد اهـل سـنّ  ئاين مس

جويانـه   نيـز اقـدام تلافـي    الملل بينحقوق  در .مطرح شده است يديدگاههاي متفاوت
به طور جدي مطرح است كه در قالب مسدودسازي دارايي ) تقاص(براي خودياري 

گـردد   مـي  اجـرا  ...ق دارد وف تعلّ ـتصرف هر مالي كه به دولت متخلّ ـ، طرف ديگر
. 

يا خودياري حق خود به تقاص  يصاحب حق ممكن است براي استيفا ،ترديد بي
نـزد دادگـاه اقـدام     ادعو ةعنه هم ممكن است به اقام مقاص ،متوسل شود و در مقابل

مانند  ؛قانون اساسي به صدور رأي اقدام كند ١٦٧ كند و قاضي ناچار است طبق اصل
 ةاگر كسي كه موجر خان«: ١١/١٠/١٣٣٦سوم ديوان عالي در مورخ  ةشعب ٤٩٦٧ يرأ

مزبور امتناع كند و تسليم اشياي مزبور را موكول نة خا ةثياستيجاري بوده از تسليم اثا
مجازات عمـومي   انونق ٢٤١ ةعمل از مصاديق ماد ،الاجاره كند مال ةبه پرداخت بقي
 .»نخواهد بود

 :نويسد مي فوق ييكي از نويسندگان پس از ذكر رأ
مـل  حكم تقاص را تنها در مواردي پذيرفته و مرتكـب ع  دادگاههاي ايران معمولاً
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اي  اند كه رابطـه  ي از مسئوليت كيفري دانستهابه دليل فقدان سوء نيت خاص مبر را
سـپس تأكيـد كـرده     شده به او موجـود باشـد و   بين حق مورد مطالبه و اموال سپرده

قـانون را در   ،اجازه داد كـه افـراد   ،است كه نبايد با وسعت قائل شدن به اين حكم
  به احقاق حق اقـدام كننـد    دست گرفته و بدون مراجعه به محاكم

. 

چراكـه اخـتلال در نظـم عمـومي هرگـز       ؛قبول استمبجا و  اين حساسيت كاملاً
تر مقررات تقاص ملاحظه خواهيم كرد كه شـرط   پذيرفتني نيست و در بررسي دقيق

 توانـد  مي اسـت و صـرف ادعـاي تقـاص نمـي     وعدم مخالفت با نظم عم ،نفوذ تقاص
مجوز هتك حرمت اموال ديگران باشد و عمل مرتكب ممكن است موجب تعزير او 

 .گردد

 شناسي تقاص مفهوم. 1
 ه يا تقاص در لغتمقاص. 1ـ1

كنـد بـر پـي گـرفتن اثـر       مي قصّ دلالت. است» يقصّ، قصّ« ةتقاص برگرفته از ريش
قصـص بـه كـار     ةسـور  ايـن مفهـوم در   . چيزي 

» دنبـال موسـي بـرو    :مادر موسي به خواهرش گفت« ؛ خته قصيهقالت لأ : رفته است
. 

زيـرا   ؛تقاص در امور مالي و حقوقي نظير قصـاص اسـت در جراحـات و نفـوس    
كننـده عـين عمـل     لذا همچون قصاص كه قصـاص  ؛ه و قصاص نظير هم هستندمقاصّ

در تقـاص هـم   ، كنـد  و اثر جنايت او را دنبـال مـي   دهد جاني را نسبت به او انجام مي
 . كند  خود را پيگيري مي كننده حق تقاص

از او  :يعنـي أخـذ منـه   ؛ اقـتصّ منـه  «اسـت و   »يقصّ، قصّ«اقتصاص نيز مأخوذ از 
 لسـان العـرب  و ابـن منظـور در    صـحاح جـوهري در   . » گرفت

 » و غيرهأمنهم صاحبه في حساب  واحد كلّ قاصّ، القوم صّتقا« :نويسند مي
در حسـاب يـا غيـر آن    يعنـي كسـي ديگـري را    ؛ 
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تقـاص مجـاز   «: نويسد مي زبيدي نيز پس از ذكر همين مفهوم .نمود )تلافي( پيگيري
همچنـين از مفهـوم لغـوي    .  »دم گرفته شده است ولي ةاست و از مقاص

يـد و البتـه مفهـوم    آ مـي رعايـت مسـاوات بر   و گرفتن، پيگيري كردن ، مفاهيمتقاص
شود مي تقاص تلفظ، جاي تقاصصه شود كه ب مي ت و انتقام از باب تفاعل افادهشد. 

 تقاص در اصطلاح. 2ـ1
وم اقـدام  يكي به مفهوم تهاتر و ديگـري بـه مفه ـ   ؛رود تقاص در دو مفهوم به كار مي

 :كند يكي از نويسندگان آن را چنين تعريف مي .جويانه براي گرفتن حق تلافي
حقش را از ديگـري بـدون اطـلاع يـا رضـاي او       ،تقاص در اصطلاح يعني شخص

شود و بـه هـر    گرفتن حق بدون رضا به گرفتن همراه جهل مديون ملحق مي. بگيرد
، حـق ي ه آن شـخص از ادا ظاهر آن است كه تقاص مشروط است به اينك ـ ،تقدير

 .ممتنع باشد 

تقاص يعني تصاحب مال مديون منكر دين يا ممتنع از «: اند در تعريفي ديگر گفته
 »اگر خـوف فتنـه نباشـد   ، پرداخت از طرف بستانكار بدون مراجعه به دادگاه

تنع از پرداخت كه منكر البته خواهيم ديد كه تقاص از مديون مم. 
شـرايط   ،برخـي  ،ه كرد كه در تعاريف فوقترديد است و بايد توج محلّ ،دين نباشد

تر اسـت   ولي تعريف يكي ديگر از نويسندگان مناسب ،اند را نيز در تعريف گنجانده
 بگيرد و ،آنچه از ديون طلب دارد يه گرفتن يعني به ازامقاصّ«: كه چنين نوشته است

شباهت تهاتر و تقاص در اين است كـه  .  » ي تهاتر استه نوعمقاصّ
 .شود مي دو موجب سقوط دين هر

 فرق تقاص و تهاتر. 3ـ1
 :توان به اين تفاوتها اشاره كرد براي تميز تقاص و تهاتر مي

 . شود  مي حاصل قهراً، ولي تهاتر ،ري استاه با قصد اختيتقاص يا مقاصّ. ١
ق يابد كه قصد هر دو تهاتر قراردادي نيز ممكن است تحقّ، وه بر تهاتر قهريالبته علا

.قصد طلبكار كافي است، ولي در تقاص،طرف را لازم دارد
ولي تهاتر فقط نسـبت بـه دو    ،شود مي مال در خارج هم مطرح يه به ازامقاصّ. ٢



 
ص

تقا
/ 

شها
ژوه

پ

 . شود  مي حاصل ذمه
و تهـاتر   اسـت  وصول به حـق  ن راهي و آخريييك عمل حقوقي استثنا همقاصّ .٣

اسـت كـه    )قـانوني ( عمل حقوقي ناشي از قرارداد يا حكم قاضي يـا بـه طـور قهـري    
 .شود مي موجب سقوط دين

تهاتر ، تقاص ةزيرا نتيج ؛تهاتر استفاده كرد ةاز كلم ديمفهوم تقاص نبا ةبراي اراد
قهـري و  (اتر ولـي ته ـ  ،شـود  مـي  موجب تهاتر ييعني هر تقاص ؛يا تساقط ديون است

آن دو را عموم خصوص  ةتوان رابط مي يعني ؛با تقاص همراه نيست لزوماً) قراردادي
 .مطلق دانست

 ماهيت تقاص. 2
را عقوبـت تلقـي    آن نهـا ييكـي از فق  ،از آنجا كه تقاص به نوعي شبيه قصاص است

 :كرده و در تبيين اثر آن چنين گفته است
عـوض آن   ،گيرد مي نندهك د و آنچه تقاصمان مي كننده باقي عين در ملكيت تقاص

 )مـديون منكـر  (منه  بلكه امري است كه شارع به عنوان عقوبت عمل مقاص ،نيست
 .تجويز كرده است 

از عقوبت دانستن تقاص آن است كه تقـاص را نـوعي    مستندمراد صاحب  ظاهراً
غيـر لازم   ةتقـاص را معاوض ـ  ،زيرا در جـاي ديگـر   ؛داند مي گروكشي و بدل حيلوله

 . دانسته است  )جايز(
 ةآن را معاوض ـ نهـا يبرخـي فق : تبيين ماهيت تقاص دو نظريه ابراز شده اسـت  در

برخي ديگر .  اند دائم و موجب ملكيت دانسته
 انـد  ماداميـه دانسـته   ةرا بدل حيلوله و معاوض آن

. 
آن است كه در صـورت   ،شود مي ماداميه مترتب ةكه بر پذيرش معاوضاي  نتيجه

، اگر تقاص را مفيد ملكيت لازم بـدانيم ، انصراف مديون از انكار دين و استرداد مال
حيلوله  بدلتقاص را ولي اگر  .كننده مال مورد تقاص را برگرداند لازم نيست تقاص

 توانـد مـال خـود را    مـي  ،دهـد  مـي  كننـده پـس   وقتي مديون مال را بـه تقـاص  ، بدانيم
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 .بگيرد پس
خذ مال به ادلالت روايات بر جواز : كنند مي ن به ملكيت دائم چنين استدلالقائلا

دارد حكايـت  كننـده   از حصـول ولايـت بـراي تقـاص     ،عنوان عوض و بـدل از عـين  
دادن  نيـز  در بيـع و  ،به تقاص چون به اذن شـارع اسـت   و تصرف 

جـاي  ه كننده به نيابت از طـرف شـارع ب ـ   پس تقاص .نايب مالك است، عوض طلب
خود آن مـال را بـه او    ،گويا مالك ؛كند مي فروشد يا به خود منتقل مي مالك به غير

لـزل باشـد و   ملـك متز  ةداده است و چنين نيست كه انتقال به او از باب اباحه يا افـاد 
منكـر بـه    و اگـر مـديون    مالك بعد از اطلاع بتواند آن را به هم بزند 

 . جديد لازم است  ةانعقاد معاوض ،استرداد آن حاضر شود
 ،داننـد  مـي  ماداميـه  ةي كه تقاص را موجب حصول معاوض ـنهايفق ؛از سوي ديگر

 :نديگو مي
داده كه جهت تسهيل براي امـت مقـرر شـده و     برائت ذمه قرار راهشارع تقاص را 
ماداميه منافي اطلاق  ةگيرد و اين توهم كه معاوض مي قهري صورت ةنوعي معاوض

داريم و  اصل موضوع شك چرا كه وقتي در ؛صحيح نيست ،روايات و اصل است
 )معاوضـه  يبقـا (اطـلاق و استصـحاب    توانيم بـه  مي چگونه ،شبهه موضوعيه است

  تمسك كنيم؟

ــز؛ تقــاص از معاوضــات نيســت ــ، نهــايرا هــيچ يــك از فقي معاوضــات را  يوقت
بلكه اين مثل بدل حيلوله است كـه   ،از مصاديق معاوضات نشمرده آن را، دنشمر يم

 شبيه بيع در آن تحقق ندارد يملكيت دائم عنوان
. 

قهري ماداميه اسـت   ةتوان ايقاعي دانست كه موجب حصول معاوض مي تقاص را
 )عنـه  مقـاص (و در صـورتي كـه منكـر     گـردد  مي كننده تصرف تقاص ةو باعث اباح

يـا فروختـه    نشـده  شده باقي باشد و تلف اگر مال تقاص ،بدهي و مال را استرداد كند 
دائم مشكوك اسـت بـا    ةقوع معاوضرا مطالبه كند و چون و تواند آن مي ،اشدبنشده 

توان او را در پس گـرفتن مـال خـود ذيحـق      مي لاستصحاب مالكيت براي مالك او
 .دانست
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 مشروعيت تقاص ةادلّ .3
 .اجماع و عقل استناد شده است، روايات، براي اثبات مشروعيت تقاص به آيات

 آيات .1ـ3
 :اند زير استناد نموده ةريفش ةبه دو آي ن در اثبات مشروعيت تقاصهايبسياري از فق

١.  خيـر للصـابرين   ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهوإو 
 ؛
٢ .   عتـدي علـيكم  ا والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثـل مـا 

. 
ليهم مـن  ولئك ما عألمن انتصر بعد ظلمه فو  ةشريف ةبه آي نهايهمچنين برخي فق

 انـد  اسـتناد نمـوده     مثلها ةئسي ةئجزاء سي  ةشريف ةو آي  سبيل
. 
 :نويسد مي فعاقبوا بمثل ما عوقبتم  ةدر ذيل آي شيخ طوسي
هـر ظلـم بـه غصـب يـا ماننـد آن        ةآيه دربار: اند ابن سيرين و ابراهيم گفته، مجاهد

   مكافـات داده شـود   ،رد كه به مثل آنچه عمل كرده اسـت مصداق دا
. 

انتقـام و   ةي دانسته كه در زمينحكم كلّيك ن نيز اين آيه را اكي ديگر از مفسري
 . حتي تقاص كردن شمول دارد 

در جنـگ و   علاوه بر تجويز مقابلـه بـه مثـل    ...فمن اعتدي عليكم  ةشريف ةاز آي
جايز است «: نويسد ي ميمفسر .شود مي حليت تقاص نيز استفاده، مماثلت در قصاص

اخـذ   ،چه غصـب كـرده  ، از مال ايشان به قدر آنون رد مظالم نكنندچغاصب و ظالم 
قرطبـي نيـز در ذيـل ايـن      . » خواه به حكم حاكم باشد يا نهشود؛ 
 :نويسد مي آيه

حـق را   ةحدي كه گيرنـد  تا ستيابي به حق از هر راهي كه ممكن باشدبه نظر من د
مذهب شافعي اين است و داوودي آن را از مالـك نيـز    .جايز است ،سارق نشمرند

چـرا كـه ايـن خيانـت      ؛انـد  ابن منذر نيز همـين را گفتـه  ، ابن عربي .نقل كرده است
 بلكه دستيابي به حق است  ،نيست
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به زن ابوسفيان را به عنـوان مؤيـد دلالـت آيـه بـر        نيز اذن نبي اكرم يشوكان
ابوحنيفه و جمهور مالكيه و عطاء خراسـاني را بـه   ، رده و دارقطنيكجواز تقاص ياد 

امور قصـاص منحصـر بـه     هكن تقاص معرفي كرده و دليل آنها آن است اعنوان مانع
امانت را ادا كن و :  ن پيامبراين سخبه دليل  ،حاكم است و اموال نيز چنين است

 . خيانت مكن ،داده است به كسي كه تو را امين قرار
را  ...فعـاقبوا  و  ...فمن اعتـدي  برخي فقيهان استدلال به آيات  ،از سوي ديگر

بحث  آيات را از محلّايشان و حتي يكي از ) ٢/٩: ١٣٧٦سبحاني، ( اند ضعيف دانسته
ذكر  ،هاد استجآيات ماقبل آيه را كه راجع به  ،انسته و براي تبيين نظر خودخارج د
: گويد مي و سپس »نحن فيه دارد؟ اين آيات شريفه چه ربطي به ما«: پرسد مي ،كرده

 . اند چگونه از اين امر غفلت كرده نهايعجيب است كه فق
زيـرا اسـتدلال بـه     ؛صـحيح اسـت  مذكور ت استدلال به آيا ،در پاسخ بايد گفت
 ةبلااشـكال اسـت و ايـن نحـو     ،ي اسـت كلّ ـ ةمقـام بيـان قاعـد    فرازي از آيات كه در
توان بـه اسـتدلال    مي ،براي نمونه ؛خورد مي به چشم هدي ةاستدلال در بيان ائم

از براي بيان عدم جـو   حداًأه و لايشرك بعبادة رب ... : ةبه آي امام رضا
فلم يك يـنفعهم    ةه آيب كمك گرفتن از ديگران در وضو و استدلال امام هادي

در مورد زاني غير مسلمان كه براي فرار از مجـازات    بأسنا اا رأويمانهم لمإ
 .اشاره كرد ،مسلمان شود

طلبـي را بـا رعايـت مماثلـت      انتقـام ، آيات شريفه ضمن دعوت بـه صـلح و عفـو   
 ولئـك مـا علـيهم مـن سـبيل     أمن انتصر بعد ظلمـه ف و ل  ةشريف ةو آي پذيرفته است

 .دانسته است اگيرنده را از مسئوليت مبر نيز انتقام 

 روايات. 2ـ3
 :يم كردستوان تق مي احاديث راجع به تقاص را به چند دسته

باشد و در حليت تقـاص بـه آن    مي اتي كه صحيح و مستفيضيروا: ة نخستدست
 .شود مي ناداست

ة نخسـت  دلالـت احاديـث دسـت    شكال در سند بـا ارغم به رواياتي كه : دوم ةدست
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 .است هماهنگ
وديعـه بـودن   ، احاديثي كه در شرايط خاص مانند سوگند قبلي منكـر : سوم ةدست
 .تقاص را نهي كرده است.. .مال و

 ات صحيحيروا :نخست ةدست
١. عـن داود  عميـر و  عن ابن أبـي ، سناده عن الحسين بن سعيدإد بن الحسن بمحم 

 يأخـالط السـلطان فتكـون عنـد     إنّـي :  يالحسـن موس ـ  بـي لأ: قلت: قال ابن زربي
يقع لهم عندي المـال فلـي    ثم، فيبعثون فيأخذونها یالفاره یالداب و، فيأخذونها یالجاري

 يعنـي مـن بـا    . »لاتزد عليـه  و کخذ مثل ذل«: أن آخذه؟ قال
كنند  مي گاهي كنيز و مركب مرا تصاحب .حكومت يا با برخي گروهها مراوده دارم

 مثـل آن «: فرمود توانم بگيرم؟ مي آيا .رسد مي موالي از آنها به دستماو پس از مدتي 
 .»را بگير نه بيشتر

جاي ه ولي ب ،نقل كرده است عمير بياهمين حديث را شيخ صدوق از محمد بن 
 . نقل نموده است  »أعامل قوماً إنّي«، »انأخالط السلط«تعبير 
عن ، عن صفوان، بن سعيد حسين: با دو سلسله سند )حضرمي( بكرابو ةصحيح .٢

عن ، یعن سيف بن عمير، و نيز حسن بن محبوب) حضرمي( بكر عن أبي، ابن مسكان
 جحـدني و ف ،رجل لي عليه دراهم: قلت له: قال اللهعبدا أبيبكر الحضرمي عن  أبي

نعم : فقال: ي؟ قالأيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّ ؛حلف عليها
 لن آخذه ،لم آخذه ،ي لا آخذهإنّ هماللّ: تقول«: ما هو؟ قال و: قلت .لكن لهذا كلام و

 »عليـه  ي لـم أزدد شـيئاً  ما أخذته مكان مالي الـذي أخـذ منّ ـ  إنّ و یلا خيان و ظلماً
از مـن بـر   را كه فردي مبالغي : گفتم: يعني. 

آيا جايز است اگر از او مبـالغي   .كند مي كند و بر آن سوگند ياد مي انكار، ذمه دارد
آري و براي اين عمـل كلامـي   : م از آن بردارم؟ فرمودبه دست من رسيد به قدر حقّ

 ،رفتمگ ـا من آن را بـه ظلـم و خيانـت ن   ييي خداگو مي« :فرمود ؟گفتم چيست .است
 .»افزايم گيرم و چيزي نمي مي ،بلكه به جاي مالي كه از من گرفت

 زيرا حسن بن محبوب مـورد وثـوق اسـت    ؛قبول استمسند روايت 
بكر ابـو .      نيـز توثيـق شـده اسـت      هسيف بن عميـر  و 
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 . توثيق شده است  نهايبرخي فقنيز از سوي  حضرمي
 .اند همين راويان در حديثي ديگر چنين روايت كرده

: قـال  بكـر الحضـرمي   أبـي عـن  ، یعن سيف بن عمير، الحسن بن محبوب يرو .٣
صار  ذهب به منه ثم اه وإيرجل مال فجحده  يرجل كان له عل : عبداالله بيقلت لأ

ذهب بـه   يأيأخذه مكان ماله الذ، ذهب بماله مال مثله يل الذمنه للرج کإليه بعد ذل
بـه   ؛»يه منّ ـي أخـذ الـذ  يمـا آخـذ هـذا مكـان مـال     إنّ إنّي هماللّ: يقول، نعم«: منه؟ قال

فردي از ديگري مالي طلبكار است و آن شخص انكار كرده و آن را  :گفتم  امام
آيا . استيارش قرار گرفته سپس از آن فرد منكر معادل همان مال در اخت .برده است

من آن را بـه   ايخدا :گويد مي آري و« :فرمود ؟تواند بگيرد مي ،جاي مالي كه بردهه ب
 .»گيرم مي جاي مالي كه از من گرفت

بكر حضـرمي همـين مطلـب نقـل     ودر روايتي ديگر از يونس بن عبدالرحمن از اب
 .متفاوت است ولي عبارت دعا ،شده است

 شـهاباً  ّ أن ،اس البقبـاق العب عن أبي، عن ابن مسكان، صفوانعن : بقباق ةصحيح. ٤
: اسقال أبوالعب ،ألف درهم کاستودعه بعد ذل ما راه في رجل ذهب له بألف درهم و

 يفـدخل شـهاب عل ـ   :قـال ، شهاب يفأب، کلف التي أخذ منخذها مكان الأ: فقلت له
 » تحلف و أن تأخذ ا أنا فأحبمأ«: فقال، کفذكر له ذل عبداالله أبي

يعني از ابوالعبـاس در مـورد تقـاص از وديعـه سـؤال      . 
طرح نموده و  نزد امام .كرد مي ابا ولي شهاب ،به انجام آن داشت اعتقاد شده كه

 .»من دوست دارم بگيري و سوگند ياد كني«: امام فرمود
 :نويسد مي مقدس اردبيلي

انكـار كنـد و بـر عـدم اسـتحقاق او       ،آن است كه اگر مستودع مراجعـه كـرد  اولي 
 .لكن همراه با توريه كه صادقانه باشد  ،سوگند ياد كند

بـا اسـتفاده از    از فقيهانتقاص از وديعه را جايز دانسته است و برخي   ،اين روايت
 .اند حمل بر كراهت كرده ،استكه تقاص از وديعه نهي نموده را رواياتي  ،آن

صـفوان را   ،نجاشـي و علامـه  اين روايت از نظر سندي مشكلي ندارد؛ چه اينكـه  
اصـحاب اجمـاع    ابـن مسـكان را از   نيـز  كشي.  اند توثيق نموده
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فضـل بـن    علامـه .  اند توثيق نمودهاو را شيخ و مفيد ، و نجاشي دانسته
ثقه او را بوالعباس بقباق را نيز از معتمدين شمرده و مجلسي و نجاشي ايا  عبدالملك

 . اند و عين دانسته
از عايشـه روايـت   : همسـر ابوسـفيان   ةروايت مستفيض از عايشه راجع بـه قضـي  . ٥

 !ول خـدا اي رس ـ: رسيد و گفـت   است كه هند دختر عتبه به حضور رسول اكرم
خرجـي   ،كنـد  نمـي اي كه من و فرزندانم را كفايت  همسرم مردي خسيس است به اندازه

آنكه آگاه شود از مالش بردارم آيا در اين كار بر من  دهد مگر آن كه خودم بي نمي
 »کو مـا يكفـي بني ـ   کخذي من ماله بالمعروف ما يكفي«: گناهي است؟ فرمود

 ؛بـالمعروف  کولـد  و کيكفي خذي ما« :فرمود يا 
 . »كفايت خود و فرزندت به طور متعارف بردار ةيعني به انداز

مـورد اسـتناد    ،تس ـهر چند اين روايت در جوامع مهم روايي شـيعه نقـل نشـده ا   
     بوده و براي تجويز تقاص نيز بـه آن اسـتناد شـده اسـت      نهايفق

در مـورد امكـان تقـاص از غيـر     نيز از ايـن حـديث   و برخي  
 . اند جنس حق استفاده كرده

د طوسـي فـي مجلسـه    حسن بن محم ـ: حديث نبوي مستفيض بين شيعه و سني . ٦
الواجـد يحـلّ    يلَ ـ«:   قال رسـول االله  :قال ليالرضا عن ع .سناده عن الصادقإب

مماطلـه و  ، پرداخـت ديـن   امـا در ، ن اسـت كمتم ياگر مديون ييعن ؛عرضه عقوبته و
 .»كند يرا حلال م عقوبتش و ياطله آبروريزماين م، تسامح بكند

وقتـي عقوبـت مـديون    «: انـد  در استدلال به اين حديث براي تجويز تقـاص گفتـه  
گرفتن و تقـاص از وي مجـاز اسـت     ،پس به طريق اولي ،ايز استج) متمكن(موسر 

بايـد توجـه داشـت كـه روايـت فـوق        .
طبق اصل  ؛ از اين رو،مطلق است و مرجع عقوبت مديون مالدار را تعيين نكرده است

تقاص مشكل است بتوان بـه  لذا براي تجويز  ؛ون حاكم دانستئي بايد آن را از شكلّ
 ١.آن استناد كرد

                                                        
 .)٢/٧٠ :١٣٧٦ سبحاني،(بعيد است  ،هم بشوداينكه عقوبت شامل تقاص ، به تعبير برخي .١



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

١٣
٨٧

 / 
رة 

شما
٢٧

 دوم ةروايات دست
 .كنيم از بين اين روايات به روايت ذيل اكتفا مي

راجع  است از امام  علي بن سليمان كه فردي ثقه و از اصحاب امام هادي
به كسي كه مالش غصب شده و سپس مالي از غاصب به سـبب وديعـه يـا قـرض بـه      

ش بـر او  حقّ ـ ةبـه انـداز   ،آري«: نويسـد  مي   امام .دكن مي پرسش ،رسد مي دستش
 » باقي را به صاحب آن تسليم كند ،حلال است و اگر بيشتر گرفته

. 
 :نويسد مي مقدس اردبيلي در نقد سند حديث

ار عن محمد بن بن حسن صفّ محمد از تهذيبدر  زيرا ؛تأمل است سند حديث محلّ
يحيي ذكر شـده  ، جاي عيسيه ب استبصارسليمان نقل شده و در  بن عن علي يعيس

چرا كه علي بن سليمان يك نفر بيشتر نيسـت و او  ؛ است و در اين امر اشكال است
از او  يلـذا نقـل محمـد بـن عيس ـ    اسـت؛  بـوده    الامر در زمان متصل به صاحب

عقـول  ار از محمد بن يحيـي نيـز م  معقول نيست و همچنين نقل محمد بن حسن صفّ
 .نيست 

  نجاشـي   رجـال علي بن سليمان رازي است كه در  ،منظور مرحوم اردبيلي
معرفي   الامر امامي و متصل به صاحب ةثق  علامه حلي  ةخلاصو  

ن رشـيد  ب ـعلـي بـن سـليمان     ،ولي اگر كسي كه در سند ذكر شده است ،شده است
كننده از  شمرده شده است و اگر نقل  شيخ از اصحاب امام هادي رجالدر  ،باشد

 يعنـي ( شود مي منتفي اشكال مرحوم اردبيلي  ،باشد يمحمد بن عيس، علي بن سليمان
 ...).قال ،بن رشيد بن سليمان عن علي يار عن محمد بن عيسبن حسن صفّ محمد

 سوم ةروايات دست
وديعه بودن مـال و از  ، سوگند قبلي منكر در شرايط خاص ماننداين دسته از روايات 

 .تقاص را نهي كرده است ،...شريك
 :اند كه راويان آن ثقهاست حديث صحيح از اين روايات، اين 

رد و پسـرم م ـ : از چه؟ گفـت  :گفتم ،سؤال كن  زني به من گفت از امام صادق
الي بـه مـن   ماو پس  .برادرم آن را تلف كرد .مال به جا گذاشت كه نزد برادرم بود

بگيـرم؟ بـه    ،توانم از آن به ميزان آنچه تلف كـرده اسـت   مي آيا. نهاده استوديعه 
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امانت را به كسي كه تو را امـين  : فرمود  رسول خدا ،نه«: فرمود، گفتم  امام
» خيانت مكن ،ادا كن و به كسي كه به تو خيانت كرده ،قرار داده
. 

ت تـوان احتمـال داد علّ ـ   مـي  البتـه  .قاص از امانت نهي شده استاين حديث ت در
 .نهي از تقاص منكر نبودن مديون يا اعسار وي باشد

 :گويد حديث ديگر از اين دسته حديث معاويی بن عمار است كه مي
را سـپس مـالي    .كنـد  مي آن را انكار ،از فردي طلب دارم: گفتم  به امام صادق

حضـرت   ؟بگيـرم  ،تـوانم آنچـه نـزد او دارم    مي آيا ،اردگذ مي به وديعهدر نزد من 
 .» اين خيانت است ،نه«: فرمود

ابوالعبـاس   ةصحيح ،نهي كرده است در كنار روايات فوق كه تقاص از وديعه را
را منـع   كه تقاص از وديعه ينهايخلاف فق بر ،رو از اين ؛بقباق آن را جايز دانسته است

نهـي را   نهايبسياري از فق ، اند كرده
 . اند بر كراهت حمل نموده

حسين بـن مختـار گويـد،     :در روايتي ديگر تقاص از مال شريك نهي شده است
 .شود كه شريكش خيانت كرده است مي براي فردي روشن: گفتم مام صادقبه ا
 ؟ امـام رداردبدون اعلام به وي ب ـ برداشته است،او را كه تواند مانند آنچه  مي آيا

و مـن   انـد  نها به رسم امانت با هـم شـريك شـده   آ«: عمل را تقبيح نمودند و فرمودند 
ه دارد و خوش ندارم بدون آگـاهي  پوشيد ،دارم اگر چيزي ديده مي براي او دوست
 . » او چيزي بردارد

تقـاص از مـال شـريك را ناپسـند      ،با توصيه بـه حفـظ مـوازين اخلاقـي      امام
نهي حقـوقي  بيان نشده،  »لايجوز و يحرم«اما چون نهي در روايت با تعبير  ،اند دانسته

رغـم كراهـت بـه لحـاظ وضـعي      بـه  تقـاص   به عمل نيامده است و در صورت انجام
 .يابد مي قتقاص تحقّ

 :آيد نكاتي كه از اين روايات به دست مي
نـزاع و خيانـت اوسـت و    ، مديون  )جحد(انكار عالمانه ، موجب و منشأ تقاص. ١

لذا مشـكل اسـت بتـوان بـا      ؛نيست  )كننده معطل(هيچ كدام مربوط به مديون مماطل 
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 .پذيرفتتقاص از مديون مماطل را  ،روايات
 .گردد مي الشرايط نزد حاكم موجب سقوط حق مطالبه و تقاص قسم جامع. ٢
، وقـع لـه قبلـي دراهـم    ، أجحده مثل ما جحد: كه در روايات آمده است چنان .٣

برداشت از مالي كه به هر طريق از منكر بـه  ، يعني انكار متقابل ...، يدور المال عندي
لـذا   ؛ي اقـدام قهرآميـز تجـويز نشـده اسـت     در هيچ روايت ـ ...رسد و مي دست طلبكار

 .بينجامد ايراد ضرر و ورود به منزل، تقاص نبايد به هتك
مـا  ، شـوه (شرعي گناه است  تقاص از مال مشترك بدون اذن شريك به لحاظ .٤

 شود و مي تقاص واقع، حقوقيـ به لحاظ فقهي ، ولي در صورت انجام تقاص  ،)حبأ
نهي بـر   ،بر نهي از تقاص وديعه و احاديث مفيد جواز دالّ در مقام جمع بين احاديث

 .شود ميحمل  كراهت

 اجماع. 3ـ3
و در   اند ن دانستهاناحليت تقاص را مورد اجماع مسلم نهايفق

در ضـوابط و شـرايط تقـاص     اگرچه ؛ها نيستآنترديدي بين  چمشروعيت تقاص هي
 .مورد اختلاف استنزد آنان 

 دليل عقل. 4ـ3
جايز نيست ، است و بدون حكم حاكم تعرض به مال محترم احترام مال ،اوليه ةقاعد
ولي اقدام مديون  ،ممنوع است، هر تصرف در مال غير بجز تصرف به قصد احسان و

 تقـاص را توجيـه  » اقـدام  ةقاعـد «سري او موجب سقوط احترام اسـت و   منكر و خيره
 ١.كند مي

لذا ممكـن   ؛كننده است قيد و شرط تقاص نيز نگرانتجويز بدون ، از سوي ديگر
اين  ،است برخي براي توجيه مخالفت خود با تقاص كه نگراني از هرج و مرج است

آنها از امامـان   ةت تجويز تقاص رواياتي است كه عمداحتمال را مطرح كنند كه علّ
ت تجـويز ايـن باشـد كـه چـون      سـيده اسـت و شـايد علّ ـ   ر كـاظم  باقر و ،صادق

                                                        
تـوان تقـاص را پـذيرفت     عقلـي سـلطنت بـر امـوال و لاضـرر نيـز مـي        ةعلاوه بر اين بـه اسـتناد قاعـد    .١

 .)١/٣٠٥: ١٤١٧، مراغي ؛٢٧/١٤٦ :١٤١٧سبزواري، (
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حتـي خـود    .اند اليد نبوده و فصل دعاوي مردم مبسوط براي حلّ  ائمه يندگاننما
قضـات جـور بـر     نيز به علّت اينكهو  اند كومت بودهحفشار  تحت انآن معصوم

نبـوده اسـت   جايز   به تصريح ائمه و طرح دعوا نزد آنها اند مسند قضا حاكم بوده
و  ما يأخذ سـحتاً إنّحكم به فيما « كند مي از جمله روايت عمر بن حنظله كه تصريح ـ
دليل اين لذا به  ـ يعني مرافعه نزد آنها جايز نيست ؛ »ه ثابتاًن كان حقّإ

تقاص به عنوان راه وصـول بـه حـق تجـويز گرديـده      ه است، مسدود بودكه راه قضا 
 .ماند است و در هنگام بسط يد حاكم عادل موردي براي تقاص باقي نمي

زيـرا طبـق برخـي ديگـر از روايـات و       ؛نيسـت  پذير مذكور دفاع ةحتمال و نظريا
 ،در صورتي كه استيفاي حق بر ترافع نزد قضـات جـور متوقـف باشـد    ن هايفتاواي فق

 . ترافع جايز است 

 شرايط و عناصر تقاص. 4
 وجود حق يا تعهد. 1ـ4

مانند وقتـي كـه غاصـب منفعـت      ؛دين يا منفعت باشد ،عيناست حق يا تعهد ممكن 
 باشد يا حتي ممكن است حق مالي، مانند تحجير  است منزلش را غصب كرده

لذا  ؛حق ممكن است پرداخت نارواي خود شخص باشد أهمچنين منش .
پرداخت مضطر بوده  اگر مالي را به عنوان رشوه يا ربا پرداخته و در: اند برخي نوشته

آن بدانـد   ةبه شـرطي كـه گيرنـد   نباشد اگر مضطر هم  و  باشد 
 . رشوه يا رباست ،كند مي آنچه اخذ

 دين ةجحد مديون و انكار عالمان .2ـ4
 ،كنـد  ديـن مماطلـه و تـأخير    ياگر مديون بدون عـذر در ادا از فقيهان به نظر برخي 

 تواند تقاص كند  مي ستانكارب
ترديـد اسـت و    اما واقعيت آن است كه تقاص از مديون مماطـل محـلّ  . 

و جحدكننده است نـه مـديوني كـه ديـن را      از مديون منكرراجع به تقاص  ،روايات
تقاص را ، لذا برخي به درستي در مورد مماطل ؛كند يم مماطله و تأخير قبول دارد و
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يعنـي   ،در صورتي كه مديون جاحد نباشـد  ،اند اذن حاكم جايز ندانسته و گفته بدون
تقاص جـايز نيسـت مگـر بـه      ،كند مي اقرار به دين دارد ولي در پرداخت آن مماطله

چـرا كـه    ؛عدم پرداخت معذور باشد خـواه غيـر معـذور    خواه مديون در ؛اذن حاكم
مديون يا عنـدالامتناع بـه    ةي است و تعيين آن به عهدباشد كلّ مي او ةي كه در ذمحقّ
 خواهد بود )يعني حاكم شرع(ممتنع  ولي ةعهد

. 
 لـي « است كه براي تجويز تقاص از مماطـل بـه حـديث شـريف    شايان يادآوري 

ولـي ايـن حـديث صـراحتي در      .اسـتناد شـده اسـت    »بته و عرضهعقو المماطل يحلّ
سـاير   در .دهـد  مـي  به حاكم اجازه مجازات مديون مماطـل را  مطلوب ندارد و صرفاً

روايات نيز تقاص از مديون جاحد و غاصب تجـويز شـده اسـت و نسـبت بـه جـواز       
ثنايي را توان بدون دليل امر است از آنجا كه نمي .تقاص از مديون مماطل ساكت است

بلكـه رسـيدگي بـه موضـوع      ،پـذيرفت  نبايد تقاص از مـديون مماطـل را   ،توسعه داد
المماطـل   لـي «تواند به استناد حديث نبوي  مي حاكم است كه ةامتناع مديون به عهد

در تقـاص  ،بنـابراين  ؛تعزيـر كنـد   ...جريمـه و ، او را با حبس» ز عقوبته و عرضهيجو، 
 نيست مانع تقاص  ،انكار كند و جهل مديون »عالماً«مديون بايد دين را 

طـور   شرط تقاص اسـت و همـان  ، »جحد«عنصر  چه ؛رسد موجه به نظر نمي ،
 ييقين داشته باشد و حتّ مديونكننده بايد به جحد  تقاص ،اند كه برخي تصريح كرده

 ،منشأ جحد مـديون  اگر . كند  كفايت نميهم ظن و احتمال جحد 
 ،و بايد نـزد حـاكم  است تقاص ممنوع  ،عدم علم او به وجود دين يا عذر ديگر باشد

چـرا كـه تقـاص امـري      ؛ طرح دعوا شود 
منكر غير  ،علاوه بر اين .استثنايي و خلاف قاعده است و بايد به قدر متيقن اكتفا كرد

نيسـت و احتيـاط و    ...من اعتدي عليكم « ةشريف ةمعتدي مذكور در آيعالم مصداق 
 .كند در اين مورد به قاضي و محكمه مراجعه شود مي ن ايجابانااحترام اموال مسلم

 شرايط ديگر .3ـ4
را رعايت كرد و مال مورد تقاص بايد  المقدور بايد مماثلت در جنس در تقاص حتي
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بايد عين يـا   و امانت بوده، باشد و اگر بيش از آن نظر ارزش نيز معادل طلب باشد از
 .استرداد شود قيمتش

بايـد   .انـد  تقـاص شـرط دانسـته   در اذن حاكم را نيز  ،برخي علاوه بر شرايط فوق
اگر حاكم بـه مـديون بـودن     زيرا ؛نداني نداردچ ةشرط دانستن اذن حاكم ثمرگفت 

و در صورتي كـه علـم بـه آن    تواند او را به پرداخت ملزم كند  مي ،شخص علم دارد
روايـات اطـلاق دارد و    ،علاوه بر ايـن  تواند تقاص را تجويز كند؟ مي چگونه ،ندارد

اكثريـت دانسـته    آنهـا را  كه بحرالعلوم  نهايلذا ديگر فق؛ اذن حاكم شرط نشده است
چـرا كـه بـر     ؛ اند تقاص را متوقف به اذن حاكم ندانسته ،است
البته  . جواز تقاص مطلق است  ةب اذن دليلي وجود ندارد و ادلّوجو

جـواز تقـاص از    ةتواند از تبعات سوء نظري ـ ، ميمشروط دانستن تقاص به اذن حاكم
اذن محكمـه   ،در ايـن صـورت   .جلوگيري كنـد  ،مديون مماطل كه منكر دين نيست

 .شود مي ياجراي حكم تلقّ ه برايل نوعي رسيدگي قضايي و نيابت دادن به محكوم

 كننده شرايط تقاص. 5
 .بالغ و قاصـد باشـد  ، كننده بايد عاقل تقاص، حقوقي و ايقاع است يچون تقاص عمل
 :لازم است كه شرايط زير را داشته باشدكننده  همچنين تقاص

 )وكالت، اصالت، ولايت(داشتن سمت . 1 ـ5
لذا  ؛ولي يا وكيل از جانب ذيحق باشدبراي غير ذيحق تقاص جايز نيست مگر اينكه 

قـيم مجنـون يـا سـفيه در      يـا  ،تواند به ولايت از سوي فرزنـدش تقـاص كنـد    مي پدر
 تواند به ولايت تقاص كند  ميحاكم  و نيز موردي كه ولايت دارد

برخي البته .  همچنين است متولي وقف نسبت به موقوفه. 
عـون الضـعيف   «جواز تقاص اجنبي را از باب حسبه پذيرفتـه و بـه روايـت    از فقيهان 

كنـد كـه انجـام امـور      ولي نظم عمـومي ايجـاب مـي   ،  اند  ك كردهتمس» یصدق
به قدر متـيقن  است، بايد حسبي را به حاكم شرع سپرد و چون تقاص امري استثنايي 

 .اكتفا كرد) ذيحق و قائم مقام او(
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 :نويسد خميني مي ماما
، ق گرفتـه توانند از مال كسي كه زكات و خمس به اموالشان تعلّ فقرا و سادات نمي

تواند از كسي كه منكر يـا ممتنـع    مي و حاكم ،تقاص كنند مگر به اذن حاكم شرع
ر مال مورد وقف جهت عموم باشـد  گهمچنين ا .تقاص كنداست، از پرداخت آن 

تقاص  غير از حاكم حق ، كسيباشد و متولي ندارد يا براي عناوين كليه وقف شده
 . ندارد

كه به فقرا به را توانند مالي  اغنيا ميهمة فقيهان، به نظر كه ر است كالبته لازم به ذ
ه يا تهـاتر  بابت زكات احتساب نمايند و بين اين دو ذمه مقاصّ ،اند پرداخته... قرض و
 . گيرد مي صورت

تجـويز كـرده كـه    ، عجيب است كه يكي از نويسندگان شافعي بدون ذكر دليـل 
 تقاص كند، )غريم الغريم(ديون او بدهكار است طلبكار از مال كسي كه به م

اين امر مانند آن است كه كسـي طلـبش را از غيـر مـديون مطالبـه      اولاً . 
دليـل يابـد و ديگـر اينكـه      بـي  ةر استثنايي است و نبايد توسعتقاص يك ام ثانياً .كند

لاتـزر وازرة وزر   چـرا كـه    ؛ثالـث نهـاد  شخص وزر مديون جاحد را به دوش نبايد 
تواننـد بـا تبـاني     مـي  ،شخص ثالث به ايـن موضـوع راضـي باشـد    اگر  ،آري.  خريأ

 :نويسد مي مرحوم نراقي در اين باره .يكديگر تقاص كنند
توانـد بـا بكـر تبـاني      مـي  زيـد ، از بكر وطلبكار است و عمرو الي از عمراگر زيد م

توانـد در صـورت    مـي  بكـر  .عمومات است، دليل اين امر. نموده و حقش را بگيرد
 . قسم ياد كند خود ةدعوا از سوي عمرو بر برائت ذم ةاقام

بـه نفـع زيـد شـهادت      اين امر در صورتي صحيح است كه بكر نتواند در محكمه
تقـاص را   ،طور كه ذكر شد همان، دعوا ممكن باشد ةزيرا در صورتي كه اقام ؛دهد

 ،نبايد روا دانست مگر موجب عسر و حرج باشد كه در صورت وجود ساير شـرايط 
 .شايد بتوان آن را پذيرفت

دليل اين  .توكيل جايز استو در تقاص مباشرت شرط نيست چنان كه اشاره شد 
 » سـت ن اهـا يك به عموم و اطـلاق روايـات و اتفـاق فق   تمس«، تجويز

ل واقعي موكّ لذا مقاصّ ؛ل و منسوب به اوستفعل موكّ، فعل وكيل«و اينكه  
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ك به با تمس يبرخ .تقاص به وكالت صحيح استبنابراين،  . » است
كه شخص غيـر ذيحـق    اند تي چنين نوشتهح توكيل در تقاص را پذيرفته و ،عمومات

 توانـد بـدون وكالـت    مي ،حقش را مطالبه نموده است، نيز اگر بداند كه صاحب حق
و اسـت كـه جـايز     اين عمل دفع ظلم از غيراند كه  تقاص نمايد و در تعليل آن گفته

 . بلكه واجب است
 نظر مرحوم نراقي اعتراض نموده استبه  »لايخفي ما فيه و«با تعبير صاحب عروه 

تـوان پـذيرفت كـه تقـاص كـه       زيرا نمـي  ؛اين اشكال وارد است .
، صـاحب حـق   ةهمچنـين علـم بـه مطالب ـ    .به آساني توسعه يابـد  ،امري استثنايي است

 .با تجويز تقاص از سوي دائن و قصد تقاص او ندارداي  ملازمه

 وجود حق كننده به علم تقاص. 2 ـ5
 ؛   تقاص اشـكال دارد   ،در صورت عدم علم به وجود حق

سقوط نموده ) تهاتر، ابراء، ايفاء(اسباب قانوني  ةد كه حق به واسطرولذا اگر احتمال 
 ،همچنين اگر در ثبوت حق بين مجتهدين اختلاف نظر باشد .نيستتقاص روا ، است

 هايمانند اختلاف نظر ؛ دعوا شود ةقاملازم است نزد محكمه ا
امـا در   ،كامـل اسـت   ةعشـر دي ـ  كه ديـة آن،  انگشتان دست ةفقهي راجع به ميزان دي

 انگشت ابهام ثلث ديه تعيين گرديده است ةدي ،فقهي يبرخي آرا
قين به حق و عجـز از تحصـيل   تقاص فقط در صورت ين، بنابراي .

در بيان اين امر كه آيا علم واقعي در جـواز   ١ آن جايز است
برخـي حصـول علـم واقعـي را     ، علم شرعي كـافي اسـت  اينكه تقاص شرط است يا 

 . اند احوط دانسته

 كننده صآميز و بدون ضرر بودن اقدام تقا مسالمت .3 ـ5
 جـاي تعجـب اسـت   . جايز نيست، باشد ...و تخريب ،حرز هتك موجب، اگر تقاص
 بـه حـق مـورد    رسـيدن  بـراي  انـد  داده اجـازه  كننده تقاص به نظران صاحب كه برخي

                                                        
١. تين نخس ـالاحكام نقل كـرده و آن را  ی مجل ٧٧ ةيكي از نويسندگان اين جملات را به عنوان ماد ةمـاد 

 .)٢٧٢: ١٣٧٥احمدي، (قانوني راجع به تقاص دانسته است كه ناشي از سهو است 
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، نيالطـالب  يروض ـصـاحب   .در و ديوار و هتك حرز متوسل شود به تخريب نظرش
 :نويسد مي ،شافعي يكي از نويسندگان

توانـد اقـدام    ، ميرسد شكستن در و كندن ديوار به مالش نمي اجز باگر فرد ذيحق 
 چنين كسي مانند فـردي اسـت كـه در   . باشد ضامن نميكند،  ميآنچه تلف  و كند

 .باشد  اتلاف كرده است كه ضامن نمي مقام دفاع مشروع

عنـه را   مقـاصّ  اگر ديوار ،است چنين نقل كرده قواعد الاحكاماز  نهاييكي از فق
 :نويسد مي سپس وي. او نيست ةبه عهد خسارت آن ،نقب كند

ضـمان  كـه  آيد  مي نقب جايز است و لازم ...فمن اعتدي  ةآي ضرر و ةبه دليل ادلّ
عـدم   ،اصـل  زي ـچرا كه مرتكب تصرف جايز گرديـده و ن  ؛نباشداش  ارش به عهده

است  )بنق(اظهر جواز  ،ضمان است و اگر هم ضامن خسارت باشد
. 

تمسك  »لاضرر«در مخالفت با هتك حرز به حديث فقيهان  اكثر ،از سوي ديگر
تقاص در مقام بيان اين جهت نيسـت تـا بـه اطـلاق آنهـا بـراي        ةادلّ ،اند و گفته كرده

ينـابراين انتفـا  ب ؛ ك گردد تجويز هتك حرز در تقاص تمس 
.   نه شرط تقاص اسـت  ع ضرر از مقاصّ

 ...هتـك حـرز و ضـرب و شـتم و     ،ات مربوط به تقاصيبايد توجه داشت كه در روا
آن است كه مال از طريـق قـرض    ،تجويز نشده و آنچه به صراحت مجاز دانسته شده

بـه دسـت دائـن رسـيده باشـد و از ايـن طريـق        ) روه استاگرچه مك(معامله و امانت 
داود  ةو صـحيح  »وقع له قبلي دراهم«حضرمي كه با تعبير  ةمانند صحيح؛ تقاص كند

آميـز   است كه مال به طور صلح حاكي از آن »يقع لهم عندي مال«بن زرزبي با تعبير ا
 .در اختيار آنها قرار گرفته است

لـذا اگـر    ؛فرد است اجتماعي مهمتر از حق نظم عمومي و امنيت ،از طرف ديگر
، ممكن است از كسي به اين اقدام متوسل شود و به تخريب و هتك منزل دست زند

له كه اگر سارق مـدعي شـود   ئق اردبيلي طرح اين مسمحقّ .اكم تعزير گرددسوي ح
منه مالك آن نيست و  مالي كه سرقت كرده است ملك خودش بوده است و مسروق

است  »منكر«زيرا بود؛ م خواهد قول او با سوگند مقد ،نيز منكر ادعا گرددمنه  مسروق
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كنـد   مي منكر سوگند ياد ،سارق بايد بينه بياورد و اگر بر ادعاي مالكيت بينه ندارد و
 ،زيـرا اصـل   ؛ليكن اين سرقت مستوجب حد نخواهد بود ،گيرد مي و مال را از سارق

  كنـد   مـي  ود و مجـازات سـقوط  ش ـ مي عدم آن است و حدود با شبهات دفع
. 
دوم ديوان عالي كشور نيز راجع به كسي  ةشعب ٣/٥/١٣٧١مورخ  ٣١/٢ ةدر دادنام

چـون   «: چنين اظهار نظـر شـده اسـت    ،رداشته بودبحق  يكه مال غير را جهت استيفا
» رئه شـده اسـت  از اتهام سرقت تب ،خود برداشته بوده حق ياستيفا متهمه مال را براي
تعزيــر  ،بـديهي اســت اگـر دادگـاه قصــد تقـاص را احــراز نكنـد      .

 .ناپذير است اجتناب

 همراه با تسلط بر مال مديونكننده  تقاصقصد و نيت . 4 ـ5
در تعليـل  . كننـده بايـد قصـد داشـته باشـد      تقـاص ، در تقاص نيز مانند هر ايقاع ديگر

 ل و ظـواهر ادلـه تمسـك شـده اسـت     اص ـ، به اجمـاع  ،شرطيت قصد
  كنـد   صرف اخذ مال بدون قصد تقاص براي تحقق آن كفايت نمي و 

. 

 موانع تقاص.  6
 قبلي و قسم مديون ةمرافع. 1 ـ6

لذا ؛ شود مي دعوا ساقط ،خواست مدعي نزد حاكم قسم ياد كنداگر منكر پس از در
 جايز نيست تقاص كند ،اگر مدعي به مالي از او دست يابد نهاير فقبه نظ

اش  دعوايش مسموع نيسـت و بينـه   ،دعوا كند ةاقام و اگر مدعي مجدداً 
البته اگر منكر اعلام كند كـه بـه دروغ قسـم     . شود پذيرفته نمي

 . شود و تقاص جايز خواهد بود مي دعوا پذيرفته ،ياد كرده است
باشـد و اگـر    تقـاص جـايز نمـي    ،دليل اين امر كه پس از قسم مديون در محكمه

رواياتي است كه تقاص پـس از   ، شود  تقاص كند مالك نمي
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عـن   بن إبـراهيم  محمد بن يعقوب عن علي: از جمله ؛مديون را نهي كرده است قسم
 يعفـور  عـن ابـن أبـي    بن أكيل النميري يعن موس یبن عقب عن علي العن ابن فضّ أبيه

فحلف  ،بيمين المنكر لحقه فاستحلفه إذا رضي صاحب الحق«: قال عبداالله عن أبي
أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق إن كانت عليـه   و: قلت له .»له يعي فلا دعوالمد

كانـت   ما كان لـه و  یإن أقام بعد ما استحلفه باالله خمسين قسام نعم و«: ؟ قالیعادل ینبي
 »ا قد استحلفه عليهعاه قبله ممما اد اليمين قد أبطلت كلّ

. 
ال نيـز ثقـه و   فضّ ـ بنا .براهيم بن هاشم ثقه و معتمد استاعلي بن  ،در اين روايت

يعفـور هـم    ابـي بـن أكيـل النميـري و ابـن      يموس .البته مشترك بين دو شخص است
 .اند ثقه

راجع به كسي كه مالي از من نزد او   از امام صادق :گويد مي سليمان بن خالد
آن سوگند ياد كـرده اسـت مـالش را بگيـرم و بـر آن      قرار گرفته و انكار نموده و بر 

 » اگر او به تو خيانت كرده تو به او خيانت نكن«: فرمود .سوگند ياد كنم
. 

 غير ق به حقّتقاص از مال متعلّ .2 ـ6
) غيـر  ق به حقتعلّ(همين ملاك  سببتقاص از مال مشترك را نيز به  نهاييكي از فق

 :استممنوع دانسته 
صورت را  مشترك نيست بلكه اخبار اين در مال تصرف مقتضي تجويز ه،عموم ادلّ
هتـك حرمـت مـال شـريك     ، تجويز تقاص از مال مشـترك  ةلازم ،شود شامل نمي

 .است 

 :نويسد مي ،جايز دانستهچنين تقاصي را  اما فقيهي ديگر
دليل اين جواز عمومات  .يز استشريكش جا تقاص از مال مشترك بين بدهكار و

 نفي ضرر است و ديگر اينكه حرمت مال شريك از حرمت مال مازاد از حق ةو ادلّ
.باشد، بيشتر نميشودبرداشته و سپس به او رد ميهنگام تقاصبدهكار كه به

شـرعي گنـاه    تقاص از مال مشـترك بـدون اذن شـريك بـه لحـاظ      به نظر امام
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؛ شـود  مـي  تقاص واقع، حقوقيـ به لحاظ فقهي   ، م تقاصولي در صورت انجا ،است
 چــون دليلــي بــر منــع تقــاص از مــال مشــترك نــداريم و بــا تجــويز آن كــه معمــولاً 

توان تقـاص   مي لذا؛ شود مي ن فراهميفرصت تقاص براي دا ،الوصول نيز هست سهل
 .از مال مشترك را بلامانع دانست

 شونده معسر نبودن فرد تقاص. 3 ـ6
در .  جــايز نيســت  معســر تقــاص از

 ديگـران  موجـب تضـييع حـق    ،صورتي كه تقـاص از معسـر و مفلـس پذيرفتـه شـود     
 اگر مـالي  اخت دين معاف است و ثانياًدمعسر تا هنگام يسر از پر زيرا اولاً ؛گردد مي

 .بكاران تقسيم شودطل ةبايد بين هم ،داشته باشد  )بجز مستثنيات(

 از اموال دولتي بودن مال مورد تقاص. 4 ـ6
لـذا اگـر كسـي از دولـت      ؛تقاص از اموال دولتي ممنـوع اسـت   نهايبه نظر برخي فق

لـيكن   ،طلبكـار اسـت   ،گيـرد  مـي  قبـه او تعلّ ـ  اسلامي بعضي حقوق و مزايا كه قانوناً
 . كند تواند تقاص  نمي ،ندارد اثبات آن را مستندات قانوني براي

 عدم امكان اقامة دعوا. 5  ـ6
 ،وجـود دارد  ادعـو  ةين است كه آيا وقتي امكان اقاماله در باب تقاص ئترين مس مهم
و  نـد معتقد در اين باره برخي به جواز تقـاص  ؟يا نه تقاص داد ةتوان به افراد اجاز مي
 :ين شرح دارنددباي  هادلّ

برائت از ، رود مي آن مشقت است يا احتمال جرح شهود در هنگامي كه در .اول
 . رفع امر به حاكم است

 ...فعـاقبوا  و   ...فمن اعتـدي  تمسك به عموم و اطلاق آيـات   .دوم
 و عموم و  

 . اطلاق روايات 
 مرافعه مستلزم مشقت و مؤنه و تضييع زمان است  .سوم

. 



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

١٣
٨٧

 / 
رة 

شما
٢٧

 :اند اين گونه استدلالها را رد نموده و گفته نهايديگر از فق برخي
 تصرف در مال ديگري بدون اذنش جايز نيسـت مگـر هنگـام تعـذر و عـدم      .اول

 نحن فيه چنين نيسـت  ما امكان اخذ حق و در
. 
مديون قابل تعيين نيسـت مگـر بـا تعيـين قاضـي يـا مـديون         ةحق دائن از ذم .دوم

 . 
 ه ميزان ضـرورت اكتفـا  و تسلط بر مال غير خلاف اصل است لذا ب تصرف .سوم

. شود كه همانا عدم وجود بينه و تعذر وصول به حاكم است مي
مقتضاي قاعده لزوم مراجعه بـه حـاكم اسـت و متفـاهم عرفـي از اطـلاق        .چهارم

 اخبار تقاص آن است كه تقاص هنگام امكان ترافع و قضا جايز نيست
. 
صل عدم تصرف در مال غيـر بـا اصـل    ا«كه  اند آنچه صاحب جواهر گفته .پنجم

 ةليچرا كه اصل او ؛دليل سستي است ،»كند مي عدم وجوب رفع الي الحاكم معارضه
تـوان آن را كنـار    حاكم است و جز با دليل و قطـع نمـي  ، حرمت تصرف در مال غير

 . شـود  نهاد و به اصل عدم رفـع بـه حـاكم ترتيـب اثـر داده نمـي      
شـك در  : گفته اسـت  مرحوم آشتياني نيز قول به تعارض دو اصل را غريب دانسته و
بلكـه در   ،شـود  دفع نمي وجوب رفع الي الحاكم چون وجوب نفسي نيست و با اصل

زيرا عـدم انتقـال مـال از ملـك بـدهكار و عـدم        ؛صورت ثبوت وجوب شرطي دارد
 . اصل است، جواز تصرف

چون تقـاص امـري اسـتثنايي و    ، ن بايد گفتان و مخالفامانع ةدر مقام دفاع از ادلّ
شـود و بـا تجـويز     اكتفـا ) عـدم امكـان ترافـع   (بايد به قدر متيقن  ،خلاف قاعده است

تقاص را توسعه ، خويش را باز ستاند حق ادعو ةتواند با اقام مي تقاص براي دائني كه
و  نماييم كه اين امر خلاف نظم عمومي و مغاير مصالح اجتمـاع  مي حدودو قضا را م

اختيـاري و   ،آيا با چنـين جـوازي قضـاوت    ،چراغ سبز به هرج و مرج است و بايد پرسيد
مطـرح شـده   » لي الحـاكم إعدم وجوب رفع «آنچه به عنوان اصل  شود؟ حتي تعطيل نمي

پاسخ به سؤالي  در  كه امام مروزي ةدر روايت مكاتب .مبناي روشني ندارد، است
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 »ا في يـده فليأخذ ماله مم ،له ینت مال و لا بين كان له علي الميإ«: اند فرموده مكتوب
 ،بنـابراين  ؛باشـد  مـي منـوط   دعـوا  ةبه عدم وجود بينه براي اقام حق و تقاص ياستيفا

 .اردد ادعو ةكننده نه بينه و نه امكان اقام تقاص به صورتي منحصر است كه تقاص

 تقاص ةفايد. 7
اگر  ،خود ندارد چون دليلي بر ادعا و حق ؛در صورتي كه كسي اقدام به تقاص كند

دادگاه ناچار است  ،نمايد و وقوع تقاص را ثابت كند اعليه وي طرح دعو نهع مقاص
تقاص منحصـر بـه حـالتي اسـت كـه       ةبه استرداد مال مورد تقاص حكم بدهد و فايد

از  اوع تقاص نداشته باشد و نيـز باعـث انتقـال بـار اثبـات دعـو      نه دليلي بر وقع مقاص
 .شود مي )نهع مقاص(به دوش مديون ) طلبكار(كننده  دوش تقاص

 كننده ضمان يا عدم ضمان تقاص.  8
كننـده ضـامن    آيـا تقـاص   ،مال مازاد مورد تقاص قبل از بيع تلف شـود  در اينكه اگر
 نبرخي به ضما. اختلاف شده است ،است يا خير

معتقدنـد   و برخي ديگر بـه عـدم ضـمان    

 اند ر دانستهخيأالبته برخي عدم ضمان را مشروط به عدم ت. 
. 

 ن به عدم ضمانامعتقد ةادلّ. 1 ـ8
 . و ما علي المحسنين من سبيل  :كننده محسن است تقاص: احسان ةقاعد .١
امانت شرعي است و اگر تعدي  مال مورد تقاص : مال مورد تقاص امانت بودن .٢
 .ضامن نيست، نكند
 .عدم ضماناصل  .٣

 ن به ضمانامعتقد ةادلّ. 2 ـ8
بـراي  اينكـه  مقتضاي استيلا بـر مـال غيـر ضـمان اسـت مگـر       : علي اليد ةقاعد . ١
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امـا غيـر آن محكـوم بـه ضـمان       ،...مانند وديعـه و  ؛صاحب مال اخذ گردد مصلحت
 .است
احسان مختص به جايي است كه فعل محسـن بـراي مصـلحت خـودش      ةقاعد. ٢
 كننده براي مصلحت خودش است و به آن ضمان مترتب قبض تقاص در اينجا. نباشد
 .مأذون است اگرچه شرعاً ؛شود مي

ي بـه امانـت بـودن آن    ضمن آنكـه نصّ ـ  .منافاتي بين اذن شارع و ضمان نيست . ٣
 .است حق است كه اعم از ائتمان يحكم نكرده است و اذن براي استيفا

تـوان ضـماني    مـي  لـذا  ؛كند مي قويتن به ضمان را تااتلاف نيز نظر معتقد ةقاعد
 .كننده را پذيرفت بودن يد تقاص

 نتيجه
 شيعه و سني به استناد احاديث نهايه فقكاستثنايي و خلاف قاعده است  تقاص امري

طلبكاري كه امكـان اثبـات حـق و     ،به موجب اين حق. اند پذيرفته صحيحه تقاص را
 ،منكر ديـن اسـت   ال مديوني كه عالماًتواند از امو مي ،دعوا برايش وجود ندارد ةاقام

 .به ميزان طلبش بردارد
اسـت و اگـر مـديون از جحـد      ماداميـه  ةاباحه و نوعي معاوض ـ ايقاع مفيد ،تقاص

مـال مـورد    ،تواند بـا دادن عـين يـا پرداخـت ديـن      مي ،منصرف شود) كار عالمانهنا(
، »معـروف ه اخـذ ب ـ «نظام حقوقي اسلام با دستورهايي همچـون  . تقاص را پس بگيرد

تقاص پس از مرافعه و قسم يـا پـس از حكـم     سقوط حق«، »خيانت نكردن به خائن«
طلبـي   جـويي بـر عطـش انتقـام     به حاكم نمودن نيـروي اخـلاق و صـلح   .. .و »محكمه

 :توان گفت مي با توجه به روايات و متون فقهي .دعوت نموده است
داراي سمت ، علم داشتهبايد به وجود حق ، كننده علاوه بر شرايط عمومي تقاص

 .باشد) ولي يا وكيل، اصيل(
 :در شرايط زير تقاص ممنوع است

زيـرا بـا   ؛ ..).داشتن شاهد براي اثبات و(ممكن باشد  ادعو ةهنگامي كه اقام )الف
تقـاص  ، خويش را بـاز سـتاند   حق ادعو ةتواند با اقام مي تجويز تقاص براي كسي كه
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 حتي تعطيـل  چنين جوازي قضاوت اختياري وبا  .گردد مي و قضاوت محدود توسعه
 .شود مي

حـق سـاقط شـده     ،نزد حاكم قسم ياد كرده و در نتيجه وقتي كه مديون قبلاً )ب
 .باشد
 .و منكر است يا خير داند مديون جاحد ن نمييوقتي دا )ج
و نـذر  ، رهـن  ماننـد  ،ق گرفتـه اسـت  اگر مال مـديون بـه حقـوق ديگـران تعلّ ـ     )د

 .ورشكستگي
 .عدم علم و عذر موجه باشد، جحد مديون أمنش اگر )  ه
 .توان تقاص كرد از اموال دولتي و عمومي نيز نمي )و
 محـل ترديـد اســت و   ،رغــم تجـويز برخـي  بـه  تقـاص از مـديون مماطـل نيـز      )ز
 .توان آن را پذيرفت نمي

 بـا توجـه بـه شـرايط     .ن در هيچ روايتي اقدام قهرآميز تجـويز نشـده اسـت   يهمچن
وقـوع   عنـه  در صورتي كه مقـاص  ق تقاص محدود خواهد بود وتحقّ قلمرو، مذكور

ولي در صـورتي   .تواند استرداد آن را از محكمه تقاضا كند مي ،تقاص را اثبات كند
عي خواهد بود كه فاقد دليل اسـت  به عنوان مد ،كه دليلي بر وقوع تقاص ارائه نكند

 ةفايـد  ،در ايـن صـورت  . كنـد  تواند به عنوان منكر سوگند يـاد  كننده نيز مي و تقاص
مـدعي حـق بـوده     كـه (كننـده   تقاص اين است كه بار اثبات دعوا را از دوش تقاص

 .نهد مي )منكر حق(عنه  مقاص ةبه عهد) است
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 شناسي كتاب
 .ق ١٤٠٤، الهجره دارقم، ، چاپ دوم، كتاب القضاء، آشتياني  .١
 .ق ١٤١٧،  امام صادق ةمؤسسقم، ، النزوع يغني، ابن زهره .٢
 .ق ١٤٠٧، العلم ملايين داربيروت، ، چاپ چهارم، معجم مقاييس اللغه، ابن فارس .٣
 .ق ١٤٠٥، ادب الحوزه، قم، لسان العرب، ابن منظور .٤
 .ش ١٣٧٥، دانشگاه آزاد اسلامي ورامينورامين، ، اجراي تعهد قراردادي، علي حسين، احمدي .٥
 .تا بي، ثار الجعفريهالآلاحياء  یرتضويالم یمكتبتهران، ال، البيان يزبد، احمد بن محمد، اردبيلي .٦
 .ق ١٤١٤، قم، مؤسسی النشر الاسلامي، ي و البرهانمجمع الفائد، همو .٧
 .خيانت در امانت در آراء ديوان ،جعل ،سرقت، دااللهي، بازگير .٨
 .ق ١٤٠٣، الصادق یمكتبتهران، ، چاپ چهارم، الفقيه يبلغ، ، محمدبحرالعلوم .٩
 .ق ١٤٢٠،الهادي دار، لبنان، ئع الاسلامالمرام في شرح شرا يغاي يمري،صبحراني، مفلح ال  .١٠
 .ق ١٤١٧، علامه بهبهاني ةمؤسسقم، ، ي و البرهانمجمع الفائد يحاشي، وحيد، بهبهاني  .١١
 .تا ، بيالفكر داربيروت، ، الكبري سننال، بيهقي  .١٢
 .ش ١٣٧٦، گنج دانشتهران، ، هشتم پچا، ترمينولوژي حقوق، عفرجمحمد، جعفري لنگرودي  .١٣
 .ق ١٤٠٧، العلم ملايين داربيروت، ، چاپ چهارم، في اللغه صحاحال، جوهري  .١٤
١٥.  ق ١٤١٤، بيتالآل  ةمؤسسقم، ، هوسائل الشيع، ، محمد بن حسنعاملي حر. 
 .ق ١٤١٨، التراث دارلبنان، ، مفتاح الكرامه، محمدجواد، حسيني عاملي  .١٦
 .تا مكتبی الامام اميرالمؤمنين، بي ، تحقيق رضا استادي، اصفهان،الكافيحلبي، ابوالصلاح،   .١٧
 .ق ١٤١٥، الاسلاميه دار، بيروت، اتئالاستفتا ياجوب، سيدعلي، اي خامنه  .١٨
 .ق ١٤٠٣، اعتمادتهران، ، چاپ چهارم، تحرير الوسيله، االله سيدروح، خميني  .١٩
 .ش ١٣٦٤، الصدوق یمكتبتهران، ، چاپ دوم، جامع المدارك، خوانساري  .٢٠
 .ق ١٤١٣، نا جا، بي ، بيچاپ پنجم، الحديث رجالمعجم  سيدابوالقاسم، ،ييخو  .٢١
 .ق ١٤٠٩ دار الهجره،  ةمؤسس قم، ، چاپ دوم، في غريب القرآن مفرداتال، اصفهاني، حسين راغب  .٢٢
 .ق ١٤٠١، خيام یمطبع، قم، قضاء، هللا ميرزا حبيب ، رشتي  .٢٣
 .تا بي، یالحيا یمكتببيروت، ، تاج العروس، ديبيز  .٢٤
 .ق ١٤١٨، الفكر داردمشق، ، چاپ چهارم، ادلته لفقه الاسلامي وا، ، وهبهزهيلي  .٢٥
 .ش ١٣٧٦،  امام صادق ةمؤسس، قم، نظام القضاء، جعفر، سبحاني  .٢٦
 .ق ١٤١٧، سبزواري االله یدفتر آي، چاپ چهارم، مهذب الاحكام، عبدالاعلي، سبزواري  .٢٧
 .تا بي، تب العلميهالك دار، لبنان، الميزان الكبري الشعرانيه، المواهبواب، شعراني  .٢٨
 .ق ١٤١٧، و النشر یللطباع یالعصري یمكتببيروت، ال، فتح القدير، شوكاني  .٢٩
 .ق ١٤١١، الفكر دارقم، ، ي الدمشقيهلمعال، شهيد اول  .٣٠
 .ق ١٤١٦، معارف اسلامي ةمؤسسقم، ، مسالك الافهام، شهيد ثاني  .٣١
غفـاري، قـم، جامعـة مدرسـين،     اكبر  ، تصحيح عليمن لايحضره الفقيهشيخ صدوق، محمد بن علي،   .٣٢

 .ق ١٤٠٤
 .ق ١٤٠٤، بيتالآل  ةمؤسسقم، ، )كشي( الرجال ياختيار معرف، طوسيشيخ   .٣٣
 .ق ١٣٩٠، دار صعب، ستبصارلاا، همو  .٣٤
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 .تا بي، دار احياء التراث العربيبيروت، ، التبيان في تفسير القرآن، همو  .٣٥
 .ق ١٤١٧، قم، مؤسسی النشر الاسلامي، الخلافهمو،   .٣٦
 .ش ١٣٥١، الرضويه یمكتبال، مبسوطال ،همو  .٣٧
 .تا ، قم، قدس محمدي، بيالنهايههمو،   .٣٨
 .ش ١٣٦٥، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الاسلاميه، تهذيب الاحكامهمو،   .٣٩
 .ق ١٤٠٩، العلوم داربيروت، ، چاپ دوم، الفقه، سيدمحمد، شيرازي  .٤٠
 .ق ١٤٠٤،  المؤمنينامير امام ةمؤسسمشهد،  ،كتاب القضاء، اللهعبداسيد، شيرازي  .٤١
 .ق ١٤١٨، دار الاضواءبيروت، ، ماوراء الفقه، محمدسيد، صدر  .٤٢
 .ق ١٤٠٠، التعارف للمطبوعات دار ، ، بيروتمنهاج الصالحين ، محمدباقرسيد، صدر  .٤٣
 .ق ١٤٠٤، بيتالآل  ةمؤسسقم، ، رياض المسائل، سيدعلي، طباطبايي  .٤٤
 .بيتالآل  ةمؤسسقم، ، مناهل، )سيد مجاهد( سيدمحمد، طباطبايي  .٤٥
 .ش ١٣٧٦، ناصر خسروتهران، ، مجمع البيان، ، فضل بن حسنطبرسي  .٤٦
 .ق ١٤١٠، قم، مؤسسة آل البيت، مدارك الاحكامعاملي، سيدمحمد،   .٤٧
 .ق ١٤١٣، فقه شيعه ةمؤسس، بيروت، ينابيع الاذهان،  ارشاد، حليعلامه   .٤٨
 .ق ١٤٠٢، منشورات الرضيقم، ، رجال العلامه، همو  .٤٩
 .ق ١٤١٩، اسلامي نشر ةمؤسس، قم، واعد الاحكامق، همو  .٥٠
 .ق ١٤١٥، قم، مؤسسی النشر الاسلامي، مختلف الشيعههمو،   .٥١
 .ق ١٤٢٢، الكتب العلميه دار، لبنان، الوسيط في المذهب ،ابوحامد، غزالي  .٥٢
 .ش ١٣٧٨، اطهار ةمركز فقه ائم، قم، تفصيل الشريعه، قضاء، ، محمدفاضل لنكراني  .٥٣
 .)حوزه ـسايت تبيان ( ١٤٢ة جلس ،بحث قضاء ،فقه درس خارج، همو  .٥٤
 .ق ١٤٠٥، نجفي یمكتب، قم، كشف اللثام، فاضل هندي  .٥٥
 .ق ١٣٨٩،  شاهرودياالله یمأمور آي یمطبع، ايضاح الفوائد، فخرالمحققين  .٥٦
 .ق ١٤٠٩، الهجره دار یمؤسس ،چاپ هشتم ، العين، ، خليل بن احمدفراهيدي  .٥٧
 .ش ١٣٧٩، نميزاتهران، ، حافظيان ةترجم، الملل عمومي حقوق بين درآمدي بر، گرهارد، گلان فن  .٥٨
 .ق ١٤١١، مدرسين ةجامع، قم، جواهر الفقه، قاضي ابن براج  .٥٩
 .ش ١٣٧٠، بعثت بنيادتهران، ، احسن الحديثاكبر،  عليسيدقرشي،   .٦٠
 .ش ١٣٦٤، ناصر خسروتهران، ، الجامع لاحكام القرآن، قرطبي  .٦١
 .ش ١٣٧٩ ، حقوق تهران ةدانشكدتهران، ، )كتاب التجاره( مع الشتاتجا، ميرزا ابوالقاسم، قمي  .٦٢
 .ش ١٣٤٤، اسلاميهتهران، ، چاپ دوم، تفسير منهج الصادقين، االله ملافتحكاشاني،   .٦٣
 .ش ١٣٥٦فيروزآبادي، قم، ، تحرير المجله ، محمدحسين، كاشف الغطاء  .٦٤
 .ش ١٣٦٧، لاسلاميهالكتب ا دارقم، ، چاپ سوم، كافيال، ، محمد بن يعقوبكليني  .٦٥
 .تا بي، القرآن دار ، قم، به قلم ميلاني، كتاب القضاء، محمدرضا، گلپايگاني  .٦٦
 .تا بي، آل بيت ةمؤسسقم، ، مناهج المتقين، عبداالله، مامقاني  .٦٧
 .تا بي، الرسالهبيروت، ، العمال كنز، متقي هندي  .٦٨
 .ق ١٤١٠، بعثت ةمؤسستهران، ، چاپ سوم، مختصر النافعال، محقق حلي  .٦٩
 .ق ١٤١٧، قم، مؤسسة نشر اسلامي، الفقهيه عناوينال، ، ميرعبدالفتاحمراغي  .٧٠
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 .ش ١٣٧٩، الهاديقم، ، چاپ دوم، مصطلحات الفقه، ، عليمشكيني  .٧١
 .ق ١٤٠٤، الجواد داربيروت، ، چاپ چهارم، فقه الصادق، محمدجواد، مغنيه  .٧٢
 .ق ١٤٠٨، ؤمنيناميرالم یمكتبقم، ، ءفقه القضا، ، عبدالكريمموسوي اردبيلي  .٧٣
 .ش ١٣٧٩، ميزان، تهران، چاپ هفتم، جرايم عليه اموال و مالكيت ،حسين، ميرمحمدصادقي  .٧٤
 .ق ١٤٠٧، نشر اسلامي ةمؤسسقم، ، نجاشيالرجال ، نجاشي  .٧٥
 .ش ١٣٦٢، الكتب الاسلاميه دار، ، تهرانچاپ سوم ،جواهر الكلام، محمدحسين، نجفي  .٧٦
 .ق ١٤١٩، آل بيت ،مشهد، مستند الشيعه، ، احمدنراقي  .٧٧
 .ق ١٤٢٢، الفكر دار، لبنان ،الطالبيني روض، الدين حييم، نووي  .٧٨
 .ش ١٣٧٨، چاپ حيدري، تهران، ي الوثقيعروال يتكمل، يزدي  .٧٩


